
2010      بمناسبت اول می روز جھانی کارگر    
 ای روح پر ط�طم

 ای آتش فشان خشم خلق
 ای کار گر، ای کار گر ،ای کار گر

 بر خيز، بر خيز، بر خيز
 بر خيز ديگر بپا

 بر خيز و فرو ريز اين کاخ ھای سيا
 بسوزان اين ديوار ھای نفرت بر انگيز را

 نا بود کن اين خدای بی دست و پا
افروز تو آن آتشين آتش تيز رابر   

 تو ای عز يز من 
 بلند کن نغمۂ بر خيز بر خيز را

 بر خيز ،بر خيز، بر خيز 
 بر خيز دگر بپا

 بر خيز کہ خشم خلق با تو است
 ای موج طوفان زا

 بر خيز کہ دگر صبر خلق تمام شده
 بر خيز کہ خلق در انتظار قيام تست
 کہ خون از آبلۂ دستان تو جاريست

خيز کہ اين خون سي�ب طوفانيستبر   
 تو ای نيروی خ�ق زندگی

 ای کار گر ، کارگر، کار گر
 بر خيز کہ پاھايت دگر بسوی نابودی کاخ ستم 

 بايد رود بپيش
 بر خيز کہ طفل تو
  در ميان زبالہ ھا

 در جستجوی لقمہ يی نان است
 چشمان پر حسرت شان اشکباران است 

 بر خيز کہ سرمايۂ زمين را
ند روبہ مکارچند ديو سيہ کار، چ  



 غارت می کنند
 در باNی نعش تو،معبود خود را

 آن سيمين تن زرين اندام را
 آن بت مط�يی فريب را

 عبادت می کنند
غيانیبر خيز ای موج ط  

 ای خروشنده سپاھی
 ای پر تپش قلب من

 بگشا زدست و پايت زنجير را
 پرتاپ کن بقلب اژدھا

 تو آخرين تير را
تو حلقہ ھای زنجير رابگسل   

 پرتاپ کن تو آخرين تير را
 بشکن ،بشکن ،بشکن ،بشکن

 با چکش انق�بت،زنجير استبداد را
 بسوزان تو اين کاخ فتنہ و بيداد را

 فردا ز آن تست ،فردا رھايست
  انتظار شورش نھايستفردا در

 بر خيز ، بر خيز، بر خيز
 ای کار گر ،ای کارگر،ای کارگر

 
)سوما کاويانی                      (               
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